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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نــژاد بــر همــکاری جــدی مســئولان  �
دســتگاه ها با اصحاب رســانه در دور دوم سفرهای 

استانی تأکید کرد
دبیــرکل جامعــه مهندســین: احتمــال وحدت  �

اصولگرایان بالای ۹۰ درصد است
دبیــر شــورای نگهبــان: کنفرانس صلــح پاییز  �

شکست خورده است 
معاون اول قوه قضائیه: اشغال افغانستان امنیت  �

اروپا را برهم زده است
معاون وزیر نفت: دولت ســالانه ۳۰  میلیارد دلار  �

یارانه برای گاز مصرفی می پردازد
دبیر شــورای عالی امنیت: آمریــکا حتی در بین  �

دوستان خود هم منزوی شده است
سولانا خواستار دریافت ضمانت از ایران شد �
فرمانده کل سپاه: هدف مشترک اصحاب بسیجی  �

رسانه ها تحقق اهداف انقلاب اسلامی است 

دبیرکل جامعه مهندســین مطرح کرد: دعوت از  �
لاریجانی برای نامزدی انتخابات مجلس

هم زمان با اعمال تحریم های یکجانبه واشــنگتن  �
علیه تهران، روسیه به آمریکا درباره ایران هشدار داد

دبیــرکل حزب اعتماد ملی: اگــر اصلاحات رهبر  �
داشت سرنوشت ما این نبود

نخســت وزیر پیشــین عراق: روابط ایران و آمریکا  �
بحرانی است و ما تلاش هایی را برای حل این بحران 

به کار گرفته  ایم
رئیس جمهور روســیه اعلام کرد: این کشــور به  �

تعهدات خود برای ســاخت نیروگاه بوشهر و عرضه 
سوخت هسته ای به آن عمل خواهد کرد 

رئیس جمهور روسیه در پی اعلام تحریم از سوی  �
آمریکا: تحریم ایران رفتاری دیوانه وار است

دبیر شــورای نگهبان: نباید فضای سیاسی کشور  �
را مسموم کرد

دبیر شــورای  عالی امنیت: آمریکا خود را منزوی  �
می کند

ســخنگوی دولت: جنگ نرم دشــمن را باید پای  �
صندوق های رأی خنثی کرد

فرمانده کل سپاه: دولت نهم در تبیین آرمان های  �
انقلاب با سپاه و بسیج همراه است

وزیر کشور: آمریکا در عراق و افغانستان تروریست  �
پرورش می دهد

منوچهر متکی: ایران از ملتزم ترین اعضای آژانس  �
انرژی اتمی است

دبیر کل جبهه مشارکت: انتظار از دولت این است  �
که انصاف، مردم سالاری و واقع گرایی را پیشه کند

دبیر کل جامعه مهندســین: مشــکلاتی با دولت  �
داریم ولی متعهد به حفظ جبهه متحد اصولگرایی 

هستیم
مشــاور عالی فرماندهی کل قوا: نگرانی درمورد  �

سرنوشت اسرائیل، از مشکلات حمله آمریکا به ایران 
است
دبیر کل سازمان ملل: از پیشرفت هسته ای ایران  �

بسیار نگران هستم! 
امام جمعه شیراز: بانک ها هم مانند نزول خواران  �

عمل می کنند 
ســخنگوی ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:  �

اجلاس خزر در تهران به اصلی ترین بحث مربوط به 
منافع ایران، نپرداخت 

علــی لاریجانی: اروپایی ها از ما خواســتند که به  �
مواضع شرورانه آمریکا توجه نکنیم

احمدی نژاد: ایران آماده بررسی همه پیشنهادات  �
در موضوع هسته ای است

مشاور عالی رهبری: آمریکایی ها و صهیونیست ها  �
عامل اصلی ناامنی و تروریسم دولتی هستند

دبیر شــورای نگهبان: آمریکا حق نــدارد درباره  �
مردم عراق تصمیم بگیرد

ایران: سیاســت های  � وزارت خارجه  ســخنگوی 
جدید آمریکا محکوم به شکست است

دبیر ســابق شــورای امنیــت: آمریکایی ها دنبال  �
دردسرسازی هستند

معاون اول رئیس جمهور خبر داد: آمادگی دولت  �
برای ارائه لایحه ای برای کاهش ساعات کار زنان

احمدی نــژاد: ایران هر پیشــنهاد ســازنده ای را  �
بررسی می کند

وزیر دفاع آمریکا: کاخ سفید بر فشار دیپلماتیک و  �
اقتصادی علیه ایران متمرکز است

مهدی مصطفوی به  عنوان رئیس جدید سازمان  �
فرهنگ و ارتباطات اسلامی معرفی شد

وزیــر اقتصــاد و دارایی: هر حرکتــی علیه ایران  �
اقتصاد جهانی را بی ثبات می کند

وزیر کشور: ایران برای مقابله با هر تهدیدی آماده  �
است
لاریجانی: برخی کشــورها رفتاری از خود نشــان  �

ندهند که ایران مجبور نشود راه دیگری انتخاب کند

آینه دیروز

دولت قبل و مفاسدي که هر روز عیان مي شود
محمــود صادقي: دولــت قبل در کمیســیون اصل  �

«۹۰»، پرونده تخلفات زیادي دارد و به  نظر مي رسد قوه 
قضائیه باید به آنها رسیدگي کند. باعث تأسف است که 
این تخلفات وســیع که در دولــت محمود احمدي نژاد 
اتفاق افتــاده، در برخي مواقع، بدون رســیدگي مانده 
اســت. طبق اظهارات سخنگوي کمیسیون اصل «۹۰» 
قانون اساســي، باز هم یک پرونده تخلف در دولت قبل 
مطرح شــده که مربوط به دکل نفتي مکزیک است که 
در توفان متلاشي شده؛ ولي با وجود اینکه تنها چهار یا 
پنج میلیون دلار قیمت داشته، به قیمت ۳۷میلیون دلار 
خریداري شــده است که جاي تأســف دارد؛ هزینه هاي 
تحمیلي ای که معلوم نیســت با چه استدلالي بر بدنه 
اقتصاد کشــور و ســفره مردم در دولــت قبل تحمیل 
شده است. من به عنوان رئیس فراکسیون شفاف سازي 
اقتصــادي مجلس، معتقد هســتم که جاي تأســف و 
شگفتي اســت که اشــخاصي در دولت گذشته با این 
حجم گسترده تخلف، منابع کشــور را اتلاف کرده اند و 
کسي پاسخ گو نیست. بي تردید، باید در اولین فرصت، به 
این حجم از تخلفات از سوي دستگاه قضائي رسیدگي 
شود؛ زیرا اعتماد مردم به سادگي به  دست نیامده که با 

این تخلفات، به سادگي از دست برود.

حق تقدم با عابر است!
حسین شــریعتمداری: مروری هرچند گذرا بر عمر  �

سه ســال  و پنج ماهــه دولت آقــای دکتــر روحانی به 
وضــوح حکایت از آن دارد که دولت ایشــان در تحقق 
بســیاری از وعده هایی که داده بود موفق نبوده است و 
در مواردی نیز خســارت های بعضا جبران ناپذیری- و یا 
دســت کم به ســختی قابل جبرانی- را هم باعث شده 
است و از ســوی دیگر، تردیدی نیست که جناب ایشان 
رسیدن به این نقطه را در برنامه کاری خویش نداشته و 
نمی پسندیده اند. این نکته را از تغییر ماهیت وعده هایی 
که داده انــد و اصرار بر اعلام تحقق آنچه تحقق نیافته 
اســت می توان درک کرد و حال آنکه چاره کار در تغییر 
مسیر حرکت دولت و جابه جایی ریل گذاری های پیشین 
است و نه جا به جایی این وزیر و آن معاون یا پنهان کردن 
واقعیات تلخی نظیر دستاورد تقریبا هیچ برجام، تحمیل 
رکود، تعطیلی مراکز تولید، تحقیر نظام و مردم در برابر 
بیگانگان و مشغول کردن دولت به مسائل حاشیه ای... و 

در یک  کلام باید به فکر نجات عابر بود و نه کلاه!

وعده هاي اقتصادي دولت چه شد؟
رئیس جمهــور محترم در  � محمدکاظــم انبارلویي: 

هفتــم خرداد ۹۲ در برنامه «با دوربین» شــبکه یك در 
ایــام تبلیغات انتخابــات ریاســت جمهوري فرمودند: 
«راه حل هاي کوتاه مدت یك ماهــه و ۱۰۰روزه براي حل 
مشــکلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي و سیاست 
داخلــي و  خارجــي در دولت تدبیر و امیــد پیش بیني 
شــده اســت که با این برنامه مي توانیم در یك فرصت 
کوتاه شــاهد تحول اقتصادي باشیم». حالا در تازه ترین 
اظهارنظر براي رفع مشــکلات اقتصادي در جمع مردم 
اراك در پاســخ به نقد مشفقانه منتقدین که وعده هاي 
اقتصادي چه شد؟ دستاورد برجام چه بود؟ مي فرمایند: 
«دولت باغي را که غصب شــده بود از دســت غاصبان 
بیرون آورده و در آن درخت کاشــته، صبر براي باروري 
این باغ لازم است. درب باغ به روي مردم باز شده است، 
یك عده کودك به درب باغ آمده اند مي گویند ســیب و 
گلابي کجاست که ما میل کنیم». مفهوم این سخن این 
اســت منتظر یك ماه و ۱۰۰ روز و هزارو ۲۰۰ روز نباشید، 
بنشینید ببینیم کي درخت برجام سیب و گلابي مي دهد. 
انصاف نیســت رئیس جمهور کــه پیش ازاین منتقدان 
خود را بي سواد، بي شناســنامه، مزدور، کاسب تحریم، 
حســود و بزدل، متوهم غوطه  ور در فساد، عقب مانده، 
تازه به دوران رســیده، فحاش، ناشکر و یأس آفرین نامیده 

بود حالا به کودك صفتي متهم کند.

صرفا جهت اطلاع مخالفان برجام
ولی االله شــجاع پوریان: برجــام به عنــوان یکی از  �

دســتاوردهای مهم دولت تدبیر و امید، نقش زیادی در 
ایجاد ثبات و آرامش در فضای عمومی کشــور داشــته 
اســت. ماه های منتهی به آغاز ریاســت جمهوری دکتر 
روحانی روزهای مخاطره آمیز و بحرانی برای کشــور در 
عرصه هــای مختلف اقتصادی، سیاســی و بین المللی 
به شــمار می آمد و عملکرد دولــت نهم و دهم باعث 
مشــکلات عدیده داخلی و تضعیف جایگاه منطقه ای 
و بین المللی کشــورمان شــده بــود. اجــرای برجام و 
پایان دادن به پرونده هسته ای کشور و متعاقب آن شروع 
فراینــد لغو تحریم ها فرصتی بود تا ایران در یک فضای 
مناســب، راه پیشــرفت و توســعه را در پیش گیرد. اما 
گویی این فضای آرامش و بهبود تعامل با جهان و رفع 
تحریم ها به مذاق عده ای خوش نیامد و بنای مخالفان 
بر مخالفت با برجام و بیهوده نشان دادن دستاوردهای 
آن بنیان نهاده شــد. این استراتژی فقط به روزهای بعد 
از اجرای برجام محدود نشد، بلکه منتقدان دولت از هر 
فرصتی برای نادیده گرفتــن منافع ملی و بیهوده نمایی 
برجام اصــرار دارنــد. تیترهــا و عناویــن روزنامه ها و 
رســانه های منتقد دولت در روزهای گذشته و برداشت 
گزینشی از سخنان دکتر روحانی در اراک نشان می دهد 
آنها تا چه اندازه در تداوم این استراتژی اصرار دارند؛ اما 
سؤال اینجاست که آیا برجام دستاوردهای مثبتی برای 

مردم و نظام نداشته است؟

آینه

سال چهاردهم    شماره 2713 سال یاد خاتمىچهارشنبه   5 آبان 1395

شرق: اردکان را با نام خاتمی می شناسند و پنجم آبان، بیست وهشتمین سالگرد ارتحال آیت االله سید روح االله 
خاتمی، امام جمعه فقید یزد و نماینده امام در این اســتان، است. کســی که مردم از او و فرزندانش خاطراتی 
فراموش نشــدنی در یاد دارند و امسال هم مردم شــهر اردکان در آرامگاه این عالم فرزانه، میزبان دوستداران 

او خواهند بود تا یادش را در کنار فرزندانش و در مراســمی که فردا در گلزار شهدای اردکان برگزار خواهد شد، 
گرامــی بدارند. به همین بهانه و در ســالگرد این عالم محبوب و مردمی، نگاهــی داریم به توصیف فرزندان و 

اطرافیان از سلوک آیت االله.

خاتمی در کویر
نگاهی به سلوک آیت االله سید روح االله خاتمی در بیست وهشتمین سال یاد

- بار اولی که من رفتم اردکان، زمستان سال ۴۲ حدود بهمن بود که 
عازم زاهدان بودم برای منبر ماه رمضان. در مسیر از یزد، اردکان، کرمان 
و... عبــور می کردیم. بــا اتوبوس بودیم. اردکان که رســیدیم، اتوبوس 
مدت کوتاهی آنجا توقف کرد؛ دو ســاعتی بــه نظرم برای نماز و اینها. 
من فورا گشــتم آقای خاتمی را پیدا کردم و خودم را رساندم به ایشان 
و یک انســی کردیم و دیداری کردیم با ایشــان و گفتم من دارم می روم 
به کجا که در همان ســفر من را در زاهدان دســتگیر و بازداشت کردند 
و آوردنــد تهران در قزل قلعه زندانی کردند؛ به خاطر مســائلی که آن 
روزها بود و مبارزات تازه شروع شده بود. بعد از آن هم، بارها هم تنها 
و هــم با خانواده، مکرر می رفتــم اردکان. گاهی من اصلا می رفتم یزد 
به خاطر اردکان. یعنی از مشــهد مثلا یا از قم حرکت می کردم و این را 
طی می کردم برای اردکان که ضمنا یزد و اصفهان و اینها هم می رفتم. 
انس ما با ایشــان خیلی زیاد بود. خصوصیات ایشــان همان طوری که 
گفتم، یک خصوصیات کم نظیری بود. بینش ایشــان و فکر ایشــان در 
آن ســال ها مثل یک روحانی جوان بود. ما آن وقت خیلی جوان بودیم؛ 
یعنی وقتی با ایشــان آشنا شدم، مثلا ۱۸-۱۹ سالم بود، فرضا ۱۹ سالم 

بود و ایشــان آن وقت شــاید یک مرد ۵۰ساله بودند، شــاید هم بیشتر 
پنجاه و چندســاله. یعنی حداقل ۳۰ سال با هم اختلاف سنی داشتیم. 
درعین حال در آن ســنین، ایشــان همان جور فکر می کرد و همان جور 
حقایق و واقعیــات را می دید که ما که طلبه بودیم و جوان و پرشــور 
بودیم توی مســائل اجتماعی و سیاسی و اینها فعال بودیم، همان جور 
می دیدیم. این یــک نقطه امتیازی بود که مــن حقیقتا هیچ کس را در 
این ســطوح از علما و در این سطح علمی و سنی مثل مرحوم  آیت االله 

خاتمی ندیدم. 
- وقتی که من تبعید بودم در ایرانشــهر، (سال ۵۶-۵۷)، خب آدم 
تبعیدی خیلی دوست می دارد کســانی بیایند دیدنش، چون تنهاست 
و هیچ کس آنجا نیســت. بعضی ها می آمدند. در همان شــاید ماه های 
اول بود که من رفته بودم، شــاید ماه دوم یا سوم بود، شاید هم زودتر. 
یک روز دیدم که آقای خاتمی از اردکان با اتومبیل با یکی دو نفر دیگر از 
دوستانشان آمده بودند برای دیدن من! به قدری من تعجب کردم و به 
قدری شرمنده شدم که این پیرمرد این همه راه آمده است، چند ساعت 
هم آنجا بودند بعد هم برگشتند. نمی دانم اصلا شب هم ایشان ماندند 

یا نماندند، یادم نیست. احتمال می دهم که یک شب مثلا ماندند و بعد 
برگشــتند. این آمدن ایشــان به قدری به ما روحیه داد و ما را تقویت و 
شــاد کرد که دیدیم خب توی آن گوشه کشور، اون انتهای کشور، توی 
بلوچستان و جایی که هیچ آشــنایی نداریم، دل های باصفای دوستان 
عالی قدر مثل ایشــان به یاد ماست و ایشان و حتی آنها را وادار می کند 

به دیدن ما بیایند.

خاتمى از نگاه مقام معظم رهبرى

- یادم هست در بحبوحه جنگ بود و جوان های زیادی 
شــهید شده بودند و جبهه ها احتیاج به نیروهای زیادتری 
داشتند. از آقا خواسته بودند اطلاعیه ای در این خصوص 
بدهند. آقا آن روز اوقاتشــان خیلی تلخ بود و با ناراحتی 
نشسته بودند. گفتم آقا خبری است؟ گفتند به من گفته اند 
اطلاعیه بدهم مردم به جبهه برونــد؛ درحالی که خودم 
اینجا نشسته ام و مردم را به جهاد و شهادت می خوانم و 
بعد دیدیم که با همان کهولت ســن بارها به جبهه رفتند 
و در اواخر جنگ که حضرت آیت االله خامنه ای، رهبر عزیز 
کــه آن موقع رئیس جمهور بودند، وقتــی از علما و ائمه 
جمعه خواســتند که برای دلگرمی رزمندگان به ســوی 
جبهه ها بروند، ایشان زودتر از همه شتافتند که همان سفر 
منجر به عفونت ریه ایشــان و ســپس رحلت ایشان شد. 
یادم اســت در آن موقع عقد دختر من (نوه ایشان) بود و 
با همه علاقه و عاطفه ای که به ما داشــتند و می دانم که 
دوست داشتند که در عقد شــرکت داشته باشند و میزان 
علاقه ما را نیز به خود می دانســتند، ولی همه اینها مانع 
رفتن ایشــان نشــد و رفتن به آنجا را لازم تر دانستند و به 
اتفاق آقای ســیدمحمد خاتمی به جبهه رفتند. وقتی که 
برای مراســم عقد خدمت حضرت امام (ره) رفتیم، یادم 
است اولین سؤالی که از ما کردند این بود که آقای خاتمی 
کجا هســتند؟ و مرحوم حاج احمدآقا فرمودند که ایشان 
بــه جبهه رفته اند، به وضوح آثــار اعجاب و رضایت را در 
چشمان حضرت امام می دیدم. عرض کردم، عواطف مانع 
از ایــن نبود از کارهایی که به نظرشــان رضای حق در آن 

است و ارجح است صرف نظر شود. 
- رفتارشان نسبت به خانواده واقعا ممتاز بود و یکی 
از صفات پســندیده ایشــان، فرق نگذاشــتن بین فرزندان 
مخصوصــا ترجیح نداندن فرزندان ذکــور بود. در محیط 
کوچکی که ما زندگی می کردیم، تعصب و خرافه و افتخار 
به داشتن پسر، گریبان گیر اکثر مردم بود، ولی حتی یک بار 
احساس اینکه دختریم و کمتر از پسران، به ما دست نداد. 
در خانه آیت االله خاتمی شخصیت انسانی مطرح بود نه 
جنســیت افراد، اگر تشــویقی بود به  خاطر کار خوبی بود 
که انجام شــده بود، نه به خاطر پســربودن یا دختربودن 
و اگــر تنبیهی بــود، به خاطر کار بد کردن بــود. اگر اصرار 
بــه تحصیل علم و فراگیری هنــر و اخلاق بود برای همه 

فرزندان بود، اعم از دختر و پسر. 
- ایشــان عــلاوه بر مشــغله های زیــاد و تدریس، به 
امور خانواده نیز مشــغول بودند، گوسفندان را خودشان 
تیمار می کردند، شیرشــان را می دوشیدند و همچنین به 

طبیعت و زیبایی های طبیعت نیز علاقه داشتند؛ چنان که 
آبیاری کردن و کشــاورزی کردن و کاشت گل و گل کاری از 

کارهای مورد علاقه ایشان بود. 
- همیشــه از افراد چاپلوس و متملق بدشان می آمد 
و می گفتند انســان طوری آفریده شده است که خوشش 
می آید از او تعریف شــود و اگر گرفتار این بلا شود، کم کم 
تعریف ها و چاپلوســی ها را بــاور می کند و آن وقت دیگر 
بنده خدا نیست، اسیر خودپرستی خود خواهد شد و همه 

بدبختی ها از همین جا شروع می شود. 
- آخریــن خاطره ای کــه از پدر به  یادم مانده اســت، 
از آخرین روز زندگی اوســت. شــب آخر عمرشــان من و 
خواهرم در بیمارستان شهدای تجریش تهران کنار ایشان 
بودیم. من بیشتر شب را بیدار بودم. فقط می دیدم لب های 
ایشان تکان می خورد، ولی نمی فهمیدم چه می گفتند، دو، 
سه بار کمکشــان کردم تا دستشــویی رفتند، فقط یک بار 
گفتنــد چرا پاهایــم این طور بی حس شــد. به زحمت راه 
می رفتند در همان حال بارها از من عذرخواهی کردند که 
من چقدر به شما زحمت دادم. صبح که برای نماز صبح 
وضو گرفتند و بر ســر سجاده شــان آمدند، دیدم آقا نماز 
را ایســتاده می خواند؛ همان نشــاط قبلی؛ چنان که گویی 
این او نیســت که دچار مریضی شــده است و بعد از نماز 
با همان شــور همیشگی اش مشغول تعقیبات نماز شد و 
من چقدر خوشــحال بودم که حالشان خوب شده است. 
از ایشــان خداحافظی کردم و ایشان اصرار کردند که دیگر 
بیمارستان نیایم. می گفتند چون بچه ات مریض است، من 
راضی نیستم (پسر کوچکم کمی تب داشت) و او هنوز بر 
سر سجاده اش نشسته بود و مشغول دعا بود که از او جدا 

شدم و این آخرین دیدار من با ایشان بود.

- همه مــردم در زندگی خــود کارهای خوب و 
بد می کننــد و دیگران درباره آنها نظرهای مســاعد 
و نامســاعد دارند. معمولا اندک  هســتند کسانی که 
مردم همه کارهایشان را یکســره خوب یا بد بدانند. 
من در مدتی قریب به ۶۰ سال می توانستم بشنوم که 
مردم اردکان و یزد و همه کســانی که آقای خاتمی 
را می شناختند یا با ایشــان سروکاری داشتند، درباره 
ایشــان چه می گویند و بــه یاد نمــی آورم که هرگز 
کسی از آن عیب ها که به همه کس نسبت می دهند، 
به ایشــان نسبت داده باشــد. آیا این فضیلت بزرگی 
نیست که کسی ۸۰ سال عمر کند و لااقل در ۵۰ سال 
از عمر خود مرجع دینی و متکفل رفع مشــکلات و 
حل اختلافات مردمان باشــد و اطراف دعاوی همه 
راضــی به حکــم او و تســلیم آن باشــند. آیا چنین 
کســی از نوادر نیست؟ شــاید بگویند مقام روحانی 
ایشان مانع می شده اســت که عیب جویان عیبی در 

کاروبارشان ببینند.
 اولا روحانی بــودن مانع  جســتن و دیدن عیب  و 
 عیب جویی نمی شود و درباره اشخاص روحانی هم 
بســیار حرف ها زده اند و می زنند کــه بعضی از آنها 
بدگویی اســت. وانگهــی اگر ملاحظــه کاری درباره 
بعضی اشخاص و اصناف مردم وجهی داشته باشد، 
ملاحظه کاری در حضور اســت. در غیبت اشــخاص 
ملاحظه کاری چه مورد دارد؛ اما می خواهم بگویم در 
حضور آقای خاتمی هم اشخاصی احساس آرامش 
می کردند و شــوخی هایی با روحانیت می کردند که 
معمولا در حضور اشخاص و شخصیت های روحانی 
دیگر به زبان نمی آوردند، اما آقای خاتمی که ظریف 

و حاضرجواب بود، از شوخی هایی که گاهی هم لبه 
تیزش متوجه طلاب و روحانیت بود، پریشان و مکدر 
نمی شــد و غالبا پاسخ های مناســب و بجا می داد یا 
می گفت چندان بــد هم نگفته اند. من مواردی را به 

یاد دارم که ذکر آنها در اینجا مناسب نیست. 
- صدرآبــاد اردکان کــه من در آغــاز نوجوانی 
می پنداشتم بهترین نقطه روی زمین است، مجموعه 
یــک خیابــان و ۴۰، ۵۰ باغ کوچک بــود. در دریای 
کویر طبیعی اســت که به باغچه  هزارمتری هم باغ 
بگویند. بیشتر کسانی که در صدرآباد باغ و باغچه ای 
داشــتند، تابســتان ها یا درســت بگویم شش ماه از 
اردیبهشــت تا آبان ماه در آنجــا منزل می کردند. در 
این مدت آقای خاتمی در صدرآباد تشریف داشتند. 
مقســم آب صدرآباد کمی بالاتر از باغ آقای خاتمی 
بود و آب بخشی از باغ ها و زمین های آنجا در ایامی 
از ماه از باغ ایشــان می گذشــت و بیرون می آمد. از 
همــان کنار دیوار باغ که آب بیــرون می آمد، در هر 
تابستان نوجوانان صدرآبادی گودال یا حوضچه ای 
به نــام دســتک می کندنــد و از بام تا شــام در آب 
گل آلــود دســتک می لولیدند و با غوغا و ســروصدا 
آسایش را از ســاکنان باغ های مجاور و به خصوص 
از خانواده آقای خاتمی سلب می کردند. گاهی هم 
بالای درخت های خیابان که مشــرف بــر باغ آقای 
خاتمــی بود، می رفتند و از بــالای درخت به داخل 
دســتک می پریدند. من خود چند سال در کار ایجاد 
این مزاحمت، شــرکت مؤثر داشتم. هرگز هیچ کس 
ما را منــع نکرد، حتــی یک بار تذکر داده نشــد که 
از ایــن مزاحمت دســت برداریــم. در ملاقات ها و 
دیدوبازدیدهای خانواده ها هم هیچ گله و شــکایت 
و ذکری از این مطلب نشد. بچه ها در صدرآباد آزاد 
بودند بازی و شادی کنند. حتی اگر بازی و شادیشان 
به قیمت ســلب آســایش از محترم ترین مردمان و 
زیان رســاندن به در و دیوار خانه آنــان بود. یک  بار 
شنیدم که همسر گران مایه حضرت آیت االله خاتمی 
در این اواخر گفته بودند که قســمت و تقدیر من این 
بوده اســت که همه عمر در خانه نیز با روســری و 
چادر از این ســو به آن ســو و از این اتاق به آن اتاق 
بروم. آقای خاتمی و خانواده شــان نمی خواســتند 
شــادی بچه ها را برهم زنند و البتــه این بچه ها که 
بزرگ شدند، طبیعی بود که خاتمی در نظرشان عزیز 

و بزرگ باشد. 

خاطرات سیده مریم خاتمی از پدر: 
روزى که به مراسم عقد نوه اش نیامد

از نگاه اندیشمندان
یادداشت داورى اردکانى در بیستمین سالگرد

همیشــه مــا انتظــار روزهــای تعطیــل را 
می کشیدیم؛ زیرا معمولا در روزهای تعطیل آقا 
غذا طبخ می کردند و اوقات فراغت را با بچه ها 
به بازی می پرداختند. فاصله منزل مسکونی ما 
تا مســجد آقا و مدرســه، چند کیلومتر راه بود؛ 
بنابراین آقا در فصل تابستان با الاغ این مسافت 
را طــی می کردند و معمولا هم من با ایشــان 
سوار الاغ می شــدم و می توان گفت این اوقات 
بهترین اوقات برای من بــود؛ زیرا در راه مرتب 
آقا اشــعار ادبی و تربیتی برایــم می خواندند یا 
قصه هــای زیبــای آموزنده تاریــخ و گاه طنز و 
مزاح و لطیفه که بســیار برایم لذت بخش بود، 

می گفتند. 
به یاد دارم حدود شــش ســال داشــتم که 
به عروســی یکی از اقوام دعوت شــدیم. من با 
لباس بســیار ســاده و معمولی، در آن مجلس 
حاضر شــدم اقوام نزدیک که هم سن وسال من 
بودنــد، لباس های فاخر و جواهراتی داشــتند. 

این مســئله موجب شد من بهانه گیری کنم. آقا 
هیچ گاه از مشــکلات ما بی توجه نمی گذشتند؛ 
بنابرایــن آن شــب وقتی از مســجد بــه منزل 
آمدند و متوجــه ناراحتی من شــدند، علت را 
پرســیدند. ســپس مــرا در آغوش گرفتــه و با 
عبای خود پوشــاندند. آن گاه به شــرح داستان 
زندگی حضــرت خدیجه پرداختند که آن ثروت 
عظیــم را در راه تبلیغ اســلام خرج کرد و خود 
زندگی بسیار محدودی داشت و نیز به معرفی 
شــخصیت حضرت زهرا(س) و ســختی هایی 
که در آن مقام متحمل شــدند و عزت ماندگار 
و مقام ایشان نزد خدا برایم تعریف کردند و در 
پایــان گفتند، دخترم تو متعلــق به این خاندان 
هســتی و نباید ظواهر زندگــی برایت اهمیت 
داشــته باشــد. به قدری در کودکــی تحت تأثیر 
کلام و جذابیت و معنویت ایشان قرار گرفتم که 
تأثیر کلام ایشــان را احساس کرده ام و ظواهر و 

تجملات دیگر برایم هیچ گونه جلوه ای ندارد. 

خاطرات مرحومه سیده فاطمه خاتمی از آیت االله 
پدر از نگاه فرزند ارشد

- خانم آقا نقل می کردند وقتی علی پســرم 
دانشگاه قبول شــده بودند، احتیاج به دو  هزار 
تومان پــول داشــتند. خدمت آقــا رفتیم پول 
بگیریــم. آقا فرمودنــد بنده پول نــدارم به آقا 
گفتیم شــما همیشــه پول دارید. ایشان گفتند 
دارم، مال امام زمان(عج) اســت؛ خودم پولی 
ندارم. بروید به آقای شاکر بگویید که بیاید و انار 

باغ را بچیند و پول انار را به علی بدهید. 
- یکــی از افــراد خانواده ایشــان می گفت: 
یک روز بنا بود نخســت وزیر به یزد بیاید. رفتیم 
خدمت آقا تا راجع به پذیرایی ایشــان صحبت 
کنیم. ایشان گفتند فقط سیب و پرتقال بگیرید. 
ما خواستیم برویم میوه بگیریم، یکی از برادران 
دفتر آقا گفــت که لیموشــیرین را اضافه کنید 
ما گفتیم جواب آقا با خود شــما؛ ایشــان قبول 
کردند. وقتی میوه خدمت میهمانان آوردیم آقا 
خیلی ناراحت شــدند و به ما گفتند مگر نگفتم 
ســیب و پرتقال بگیرید. ما گفتیــم فلانی به ما 

گفته که لیمــو اضافه کنید. آقــا گفتند بگویید 
او بیایــد. مــا او را خدمت آقا بردیــم. آقا به او 
گفت: شــما با اجــازه کی لیمــو اضافه کردید. 
او گفت: آقا! نخســت وزیر آمده، زشــت بود که 
ســیب و پرتقال باشــد. برای همین بنده، لیمو 
اضافه کردم و پــول آن را هم خودم می دهم. 
آقــا فرمودند شــما بیخود کرده ایــد، چه پولی 

می خواهید بدهید، دیگر تکرار نشود. 
- اگر کسی پولی می آورد تا در راه خیر مصرف 
شــود و می خواستند که بعدا سوءاستفاده کنند 
آقا آن پول را قبول نمی کرد. من خود شــخصا 
چند دفعه شــاهد این مســئله بودم. حتی یک 
روز شخصی یک چک چندمیلیونی آورده بود و 
می خواستند از آقا نوشته ای بگیرند و به خارج 
بروند. ایشــان ممنوع الخروج بودند. آقا گفتند: 
بنده این کاره نیستم. بدهید به کسی دیگر تا این 
کار را برای شما بکند و همان طور هم شد و بعد 

از چند روزی به خارج رفت. 
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روز پذیرایى از نخست وزیر


